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ایرج محمدی با مثبت ارزیابی کردن داوری 
فیلم های جشنواره کودک و نوجوان و تاکید 
بر رفع مشکلات فنی سینماهای اصفهان برای 
دوره آینده جشنواره گفت: اکران فیلم کودک 
در ســینمای ایران کار بسیار سختی است و 

نیازمند توجه بیشتر است.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته سی وپنجمین 
جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در 
اصفهان برگزار شــد و این جشــنواره که با 
مســائل متعددی همچون تغییر مدیرعامل 
بنیاد سینمایی فارابی )دبیر جشنواره( روبرو 
بود با نقدهایی مثبت و منفی به پایان برسد.

در روزهای برپایی جشنواره برخی فیلمسازان 
حاضر در این رویداد اظهارنظرهای مختلفی 
را مطرح کردند و آنچه بیشــتر رسانه ای شد 
حضور داوران دختر و پسر )در بخش کودک 
و نوجوان( و تماشای فیلم ها توسط آن ها در 
ســالن های تفکیک شده و نیز کیفیت پایین 
ســالن های نمایــش فیلم از نظــر صوتی و 
تصویری بود. این جشنواره در سی وپنجمین 
دوره حتمــا نــکات مثبتی هــم دارد که در 
روزهای آینده تلاش می شود در گفت وگو با 

داوران به ارزیابی دقیق تری رسید.
با این حال یکی از فیلمسازان باسابقه که چند 
دوره در این جشنواره شرکت داشته، معتقد 

است جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
در اصفهان بــه عنوان یک رویداد بین المللی 
باید از نظر فنی تقویت شود و همچنین اکران 
فیلم های کودک باید بیشتر مورد توجه قرار 
گیــرد. ایرج محمدی که در ســی وپنجمین 
دوره ایــن جشــنواره با فیلم »ســینگو« به 
اصفهــان رفته بود، در گفت وگویی با ایســنا 
درباره برخی انتقادها از جشــنواره بیان کرد: 
اینکه کیفیت فنی سالن ها مورد نقد بود، یک 
واقعیت اســت؛ درواقع این بضاعت سینمای 
اصفهان است و کاری نمی شود کرد. البته به 
نظرم از نظر پخــش صدا وضعیت خوب بود 
ولی از نظر تصویر، خیر و احســاس می کنم 
توانمندی ســینما در این زمینه پایین است 
چون مثلا ویژگی های بصری فیلم »سینگو« 
که در قشــم فیلمبرداری شده و می توانست 
روی پرده بسیار جلوه گری کند اصلا به چشم 
نیامد و وقتی علت را پرسیدیم، متوجه شدیم 

بخاطر مشکلات فنی است.  
او افزود: سازمان سینمایی هم به این موضوع 
باید توجه کند چون این جشــنواره به عنوان 
یــک رویداد بین المللی پــس از ۳۵ دوره به 
برند تبدیل شــده لذا اگر به بحث فنی ماجرا 
رسیدگی بیشتری شود هم برای مخاطبان و 
هم فیلمســازان شعف آور است که با کیفیت 

بهتری فیلم را تماشــا کنند. امیــدوارم در 
جشنواره سال آینده این نقص برطرف شود.

وی همچنین با تاکید براینکه از وضعیت تمام 
سالن های جشــنواره مطلع نیست، به سالن 
محل برپایی مراســم افتتاحیه هم اشاره کرد 
و گفت:  امکانات سالن افتتاحیه خیلی مناسب 
بود و در این چند دوره ای که در جشــنواره 
کودک شرکت کرده بودم، افتتاحیه امسال را 

از گذشته بهتر دیدم.  
محمدی همچنین حضــور داوران کودک و 
نوجوان را اتفاقی خوب دانســت و ادامه داد:  
من فیلــم را با داوران نوجوان دختر تماشــا 
کــردم و خیلی کنجــکاو بودم کــه پس از 
فیلم چه ســوال هایی می پرسند؛ جالب بود 
از بخش هایی سوال می پرسیدند که برای ما 
اصلا قابل پیش بینی نبود و خیلی سوال های 
فنی مطرح می کردند. پیش از این هیچ وقت 
با داوران کودک و نوجوان در جشنواره مواجه 
نشــده بودم و این نوع نقد و بررســی برایم 
جذاب بــود چون ما فیلــم را برای مخاطب 
می سازیم که در این حوزه مخاطب اصلی ما 
دقیقا همین کودکان و نوجوانان هستند. البته 
برای داوران بزرگسال احترام قائلیم بخصوص 
آنکه وقتی به جشنواره ای می رویم قواعد آن را 
هم می پذیریم اما هیچ گاه از نظر آن ها مطلع 

نمی شویم و حتی گاهی ابهام و ناراحتی هایی 
هــم پیش می آید در صورتی که این مواجهه 
فیلمســاز با داوران نوجوان شــراطی کاملا 

متفاوت دارد.
اودر پایان با اشــاره به اینکه فیلم »سینگو« 
در ۲۷ جشــنواره بین المللی شرکت کرده و 
جایزه  هم کســب کرده است، بیان کرد: هر 
چقدر فیلم هایی که ســاخته می شــوند در 
عرصه بین الملل قابل عرضه باشد به سینمای 
ما بیشتر کمک می کنند چون متاسفانه گیشه 
سینمای ایران فیلم کودک را برنمی تابد و به 
طــور کلی بــا فیلم های کــودک برخوردی 
علی الســویه می شــود. این وضعیت ســبب 
می شــود تهیه کننده ها در بخش خصوصی 

علاقه ای به سرمایه گذاری نداشته باشند.
محمدی افزود: »سینکو« یک فیلم مستقل 
اســت که در خارج از کشــور طرفدار زیادی 
پیدا کرد و می توانیم هزینــه آن را درآوریم 
اما دوســت داریم فیلم در ایران هم نمایش 
داده شود در حالی که اکران فیلم کودک در 
ســینمای ایران کاری دشوار است. نهادهای 
مربوطه و نیز شــورای پروانه نمایش باید به 
پخش فیلم کــودک و نوجوان اهمیت دهند 
و نباید توقع داشــته باشــند کــه فیلم های 
کودک صرفا کمدی باشــند چــون بچه ها 
فیلم های قهرمان محور یــا آن هایی را که با 
زندگی شخصی شــان مرتبط تر باشد بیشتر 

می پسندند.

ایرج محمدی:

گیشه سینمای ایران فیلم کودک را برنمی تابد

بازخواني فرهنگ دفاع مقدس

 طنز جبهه از نگاهي دیگر
محمدحسین روانبخش

جنگ و طنز؟! در نگاه اول کنار هم قرار گرفتن این دو عبارت عجیب است. 
بالا خص براي کسي که دور از فرهنگ مردمي جبهه هاي جنگ ایران بخواهد 
در این باره قضاوت کند. اگر جنگ نظامي را به فضاي کلي آن در نظر بگیریم 
و مفهومــي که از این اصطلا ح در ذهــن داریم مختص زمان و مکان خاص 
نباشد، باید گفت که هیچ ردپایي از طنز در بسیاري از جنگ ها نمي توان پیدا 

کرد و اصلا  نباید چنین انتظاري داشت.
 در توضیح این مطلب باید نکته اي را در باب طنز هم مدنظر قرار دهیم. طنز 
معنایي غیر از لودگي، مضحکه، تمسخر و حتي شوخي هاي بي محتوا و صرفا 

خنده داري دارد که در بین آدم هاي متداول است.
اگر چه به ســختي بتوان تعریف جامــع و کاملي از طنز پیدا کرد اما مطمنا 
در هر تعریف معتبري، طنزداراي نسبتي دو طرفه با اندیشه و شوخي است، 
یعني طنز همان قدر که لطیف است و از دل منشا گرفته، ظریف نیز هست 
و به عقل تعلــق دارد. در جنگ هاي نظامي معمول دنیا، لطافت و ظرافت - 
اگر وجود داشته باشــد- خرج کارهاي دیگر  می شود و به طنز نمي رسد. در 
جنگ هایي که غرب درگیر آن بوده، ســربازان جز خشــونت و پیش روي و 
فرماندهان جز نقشــه کشیدن براي پیروزي، دستورکار موضوع دیگري براي 
عقل و دل ندارند. این میان فقط »تفریح«  می ماند که براي تمدد اعصاب و از 

دست ندادن انگیزه هاي لا زم براي زندگي و جنگ لازم است. 
این مقدمه لا زم بودتا به حرف اصلي برسیم: این که در جنگ ایران و عراق، 
یا به عبارت صحیح تر دفاع مقدسي که دلا ور مردان ایراني در مقابل تجاوز 
بعثیان عراقي داشــتند، نه تنها انگیزه، شیوه  و معیارها با جنگ هاي نظامي 
متداول دنیا فرق  می کرد بلکه تفریح و شــادي مورد نیاز سربازان ایراني هم 

از جنسي دیگر بود. 
براي بازگویي دقیق تر این امر، باید از همان انگیزه، شیوه و معیارهاي حضور 
و دفاع ســربازان دلا ور ایراني سخن گفت. در واقع حضور ایرانیان در جنگ 
براســاس اعتقادات و باورهاي آنها بوده  و همین امر نه تنها آن ها را محتاج 
تفریح و شــادي هاي کاذب که از بیرون جبهه تزریق  می شد،  نمي کرد بلکه 
آنها را منبع لا یزال شــادي واقعي و عمیقــي  می کرد که یکي از مظاهر آن 
»طنزهاي جبهه« بود. این طنز به قدري پرقدرت بود که حتي  می توانســت 
موضوعي همچون مرگ را - که براي انســان هاي دیگر خشــن و به شدت 

ترسناک بود - با خویش همراه کند: 
مرگ اگر مرد است گونزد من آي

تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
کدام طنزپرداز در دنیاي غرب - حتي در سرخوش ترین لحظاتش -  می تواند 
مرگ را به چنین مبــارزه اي دعوت کند و این گونه رویارویي و آنگاه برتري 

خویش را بر واقعیتي به نام مرگ با شیریني بیان کند؟
رزمندگان ایراني حتي اگر براســاس روحیه ملي و دیني خود به دیوان لسان 
الغیب هم مراجعه  می کردند، باز هم از میان آن همه شعر، ابیاتي چون ابیات 

زیر را انتخاب   می کردند و براي هم  می خواندند:
گل در بر و مي در کف و معشوق به کام است

سلطان جهانم به چنین روز غلا م است
گو شمع میارید در این جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

در مجلس ما عطر میامیز که ما  را 
هر لحظه زگیسوي تو خوشبوي مشام است. 

از چاشني قند مگو هیچ وز شکر
ز آنرو که مرا از لب شیرین تو کام است
از ننگ چه گویي که مرا نام زننگ است
وزنام چه پرسي که مرا ننگ زنام است

»نام از ننگ داشتن و ننگ از نام داشتن«. این مطایبه بزرگ و شیرین حافظ 
را در جبهه کشف و نقل کردن، بزرگي روح و شادي معنوي دروني رزمندگان 
را نشــان میدهد. خواندن این شــعر طرب انگیز و مجلسي در جبهه جنگ، 
طنز بزرگي است که درک آن براي روح هاي بلند مقدور است. واقعا آیا براي 
جنگاوري از نوع دیگر خواندن شــعر بزمي در رزم عجیب و تناقض نیست؟ 
زیر رگبار مرگبار و در ســنگري از خاک و ســنگ بودن، دور از همه لذات و 
رنگهاي دلفریب دنیا ماندن و آنگاه خواندن این شــعر که »سلطان جهانم به 

چنین روز غلا م است« چگونه توجیه مي شود؟
طنز به معناي متعالي اش یعني همین! و امیدوارم بازگویي قرائت این شعر در 
جبهه- که آن را خود مستقیما از یکي از رزمندگان دفاع مقدس شنیده ام- به 
خوبي معناي طنز و بالا خص طنز جبهه را براي خواننده روشن کرده باشد.

خوشبختانه طنز جبهه که بخشي از فرهنگ آن است و احتمال فراموشي آن 
میرفته، با دقت و پژوهشهایي ماندگار شده که معروف ترین و قابل ذکرترین 
آن را  می توان در مجموعه کتاب هاي »فرهنگ جبهه« اثر سید مهدي فهیمي 
دید. درادامه این مطلب، نگاهي به یکي از مجلدا ت این مجموعه که مختص 
نامه هاي رزمندگان است، مي اندازیم و مطایبات مندرج در آن را مرور و کمي 
تا قسمتي تفسیر خواهیم کرد. این شوخ طبعي ها از این نظر قابل توجه است 
که نشــانگر روحیه بالا ي رزمندگان بوده و بازگوکننده این واقعیت است که 

رزمندگان به پشت جبهه روحیه  می دادند!
1- نامه حمید بنایي پور به دوستش در تهران 

»... دیگــه برایت بگویم موهاي ســرم از روزي که به اینجــا )جبهه( آمدم 
بیشترش دو رنگ شده. نصف یک دانه مو سفیده و نصف دیگرش سیاه یعني 
هم بد و هم خوش میگذره و زود هم به تهران برنمیگردم تا موهام بریزه!...« 
نویسنده در همین چند جمله شیریني و تلخي  جبهه را در هم مي آمیزد تا 
واقعیت را بدون هیچ تحریف و اغراقي براي دوســتش بگوید و در آخر با ملا 
حت از ماندن در جبهه سخن میگوید. او همه چیزهایي که مي خواهد بگوید 
را با استفاده از واســطه اي به نام »مو« بیان  می کند و عجیب آنکه  با وجود 
این واسطه، سخن دقیق تر و موجزتر مي شود، او به همین وسیله بدون هیچ 
اغراق و خیلــي طبیعي مي گوید که حتي تلخي هاي جبهــه هم براي او از 

خوشي هاي تهران، خیلي بهتر است.
۲- نامه امیر وفایي به پدرش در تهران 

»... خود مانیم ها، ما هم بادمجان بمیم. بي خود دلتون شور نزنه...« 
پســري که از میان سنگر جبهه  براي پدرش نامه  می نویسد چطور  می تواند 
او را آرامش دهد و بگوید که ســلامت  می ماند؟ واقعیت این است که چنین 
امري از نظر عقلي امکان پذیر نیست و نمي توان هیچ تعهدي مبني بر سالم 

ماندن و مراقبت از خود داد.
اما  می توان با استفاده از عبارتي چون »بادمجان بم« امید را در دل زنده نگه 
داشــت، عقل را کنار گذاشت و آرامش را هدیه کرد! من هر چه فکر  می کنم 
هیچ راهي موثرتر و بهتر از آنچه این رزمنده کرده به نظرم  نمي رسد. راستي 
چگونه او به این طنز بزرگ رســیده است؟ شــاید اگر ما بودیم،  می نوشتیم: 
»ســعي  می کنم از خودم مراقبت کنــم و...« و بدین ترتیب رنج و غم پدر و 

مادر را بیشتر  می کردیم! 
۳- نامه محمدرضا داور به دوستش در تهران 

»... ســلام به روح بهمن برســان و آدرس قبر او را در بهشت زهرا بنویس تا 
پیش او بروم...«

نویســنده با سادگي و ظرافت مفهوم زنده بودن شهیدان را به زبان طنز بیان 
کرده است. از طرف دیگر نویسنده ایهام زیبا و ملیحي در این چند جمله به 
کار برده اســت: آیا واقعا او  می خواهد به بهشت زهرا برود یا اینکه منظورش 

شهید شدن است؟
4- نامه مرتضي کثیري نژاد به دوستش در تهران 

»... اگر از احوال اینجانب حقیر خواســتارید بحمــدالله هنوز یخ  نکرده ام و 
دارم  می سوزم« 

نامه در ســقز نوشــته شــده و در آن اشاره شــده که همه جا برف است و 
برف. تاریخ نامه هم نشــان  می دهد که مطمئنا هوا بســیار سرد بوده است 
اما نویســنده با همین جمله هاي بالا علاوه بر اشاره ملیح به این موضوع، از 

استقامت، ایستادگي و قدرت ایثار خود سخن  می گوید. 
* * *

فکر  می کنم این چند نمونه کافي اســت. آنهــا را از میان نامه هایي انتخاب 
کردم که هر کدام دنیایي از معرفت و عشق است و خواندن هر کدام، انسان 

را منقلب و متاثر  می کند. 
»طنز جبهه« نمونه متعالي طنز است.

این بهترین نتیجه اي است که  می توان از مرور آثار بر جاي مانده و خاطرات 
باقي در یادها به دست آورد. این آخرین توضیحي است که  می توانم در پایان 

این نوشته بگویم.

نگاه

یکی از خوانندگان دهه ۶۰ که چند ســالی 
است کم کار شده است، درباره کم کاری خود 
و هم دوره ای هایش گفت: »ما در این سال ها 
هیچ گاه نرفتیم. ما را کنار گذاشتند. اگر از ما 
حمایت می شد حتی اندک، فضای موسیقی 
امــروز این گونه نبود. من هم زمانی در تالار 
وحدت یا ســعدآباد روی صحنه رفتم و همه 
بلیت هایــم به فروش می رفت. آن زمان ما را 
حمایت می کردند و الآن نمی کنند. این وضع 
تنها برای ما نیســت؛ برای بسیاری دیگر هم 

هست.«
به گزارش ایســنا، نشست رسانه ای کنسرت 
موسیقی پاپ ـ نوستالژی »خاطره سازها« با 
حضور سجاد عزیزی )تهیه کننده(، محمدرضا 
چراغعلی )آهنگســاز( و چهــار خواننده از 
جمله قاســم افشار، چنگیز حبیبیان، حمید 
غلامعلــی و مهدی مقدم امــروز ۲۲ مهر در 

تالار وحدت برگزار شد.
دفتر موسیقی ما را حمایت کرد 

در ابتدای این نشست، سجاد عزیزی )شاعر و 
تهیه کننده کنسرت( درباره قطعاتی که قرار 
است اجرا شود، گفت: اولین چیزی که به آن 
فکر کردیم این بود که چرا نســل جدید باید 
کارهای ما را بشــنود؟ ولی این امر مصداق 
زمانی اســت که شعر نو و ســپید در ذهن 
شــاعران رخنه کرده بود و اگر در جمع های 
شــاعران کســی یک غزل می خوانــد، به او 
می گفتند که مغزش بسته است. تاریخ هنری 

نشــان داده که اصالت برمی گردد. به همین 
دلیل همانطور که امروز بیشــترین تولیدات 
شــاعران غزل است، ما بر این باوریم که این 
شــروع دوران ما اســت؛ البته که امروز اگر 
خواننده های جــوان آثار قدیمی را بازخوانی 
کنند، مورد توجه نسل جوان قرار می گیرد.  

او ادامه داد: ما ابتدا می خواهیم توجه نســل 
قدیمی را جذب کنیم و چه خوب که والدین 
به فرزندان خود را به ســالن بیاورند و به آنها 
نشــان دهند که خود چه گوش می کردند؛ 
البته که قرار نیست تنها آثار قدیمی را اجرا 
کنیم ولی آثار جدیدی هم تولید کرده ایم که 

اجرا می شود.
عزیزی همچنین دربــاره طرح برگزاری این 
کنســرت گفت: طرح کنسرت را چهار سال 
پیش به عنوان پروپوزالی که جامعه ما به آن 

نیاز دارد، آماده کردم.
در همــان زمــان بــه چند شــرکت بزرگ 
موســیقی مراجعه کردم که رد شد. آن زمان 
هنوز مجوز اجــرای صحنه ای به موسســه 
»زمستان« تعلق نگرفته بود که این طرح را 
به دفتر موســیقی ارائه کردم. آقای الهیاری 
طرح را دوست داشت ولی با این حال دو بار 
از طرف بنیاد رودکی رد شدم تا اینکه آقای 
الهیاری در صدور مجوزها و دادن سالن از ما 

حمایت کردند.  
او تصریح کرد: موسیقی ما دچار وضعی شده 
که تولیدات موســیقی به کالاهای فروشــی 

تبدیــل شــده اند که پس مدتــی هم تاریخ 
انقضای آنهــا می گذرد؛ همانند کالاهایی که 
با تغییر فصل کنار گذاشــته می شوند. نکته 
مهم، اهمیت دادن به اشــعار است. مثلا به 
آثار آقــای بابک بیات که گــوش دهید هم 
خواننده، هم آهنگسازی و شعر در یک سطح 
خوب هســتند ولی الان به ابتذال در تولید 
رســیده ایم. البته ابتذال بد نیست و منظور 
از آن دم دســتی بودن است. آقای عبدالجبار 
کاکایی تعریف می کرد که کسی به او زنگ زد 
و گفت پیام هایی که بین دختر و پسرها رد و 
بدل می شود را ترانه کند که روی آن آهنگی 
بسازند. هدف ما این است که با برگزاری این 
کنسرت تاریخ موسیقی خود را ورق بزنیم و 
زیــر نکات آن خط بکشــیم و دوباره به آنها 
عمل کنیم. درحقیقت هدف ما اهمیت دادن 

به موسیقی و اجرای درست است.
عزیزی درباره آینده برگزاری این کنســرت 
گفت: امیدوارم بتوانیم همین کنسرت را در 
شهرستان ها و دوباره در تهران برگزار کنیم. 
به فکر این هســتیم که دیگــر خواننده های 
خاطره ســاز بــه جمع ما اضافه شــوند یا به 
صــورت مهمان یــا در کنار مــا. همچنین 
بزرگداشــتی برای یونس شکرخواه خواهیم 

داشت.
انتظار نداریم سیلی 

از تماشاچی به کنسرت ما بیاید
مقدم با بیان اینکه »مــن کوچک ترین فرد 

گروه از نظر کســوت هســتم و من افتخار 
می کنم که در جمع پرســتاره و درخشــانی 
مثل این گروه هســتم.« ادامــه داد: قبل از 
ما خاطره ســازها زیاد بودنــد و بعد از ما هم 
خواهند بود و ایــن اتفاق هی چوقت متوقف 
نمی شــود. به همین جهت اســتفاده از واژه 
نوستالژی نباید برای کسی سوءتفاهم شود، 
چه کســانی که در خارج از کشور خوانده اند 
نوستالژی ســاخته اند و چه کسانی که امروز 
می خوانند روزی نوســتالژی خواهند شــد. 
قرار است کنســرتی ساده ولی شاید قدیمی 
و کهنــه برگزار شــود که خیلــی از بزرگان 
موســیقی به عنوان ناشــر و تهیه کننده که 
مدعی هســتند می خواهند برای کودکان و 
نوجوانان فرهنگ ســازی کنند، می توانند از 

همین جا شروع کنند.
او ادامه داد: انتظار نداریم در اولین دیدار خود 
با مردم پس از ســال ها سالن از حضور مردم 
مملو شــود؛ زیرا شرایطی در کنسرت گذاری 
داریم که عادلانه نیســت. امــا از طرفی در 
اتفاقی حضور خواهیم پیدا کردیم که هیچ گاه 
فراموش نخواهد شــد و خاطره های آن باقی 

می ماند.
قدردان آنهایی هســتیم کــه می آیند و آنها 
هم که نمی آینــد به این دلیل نیســت که 
نمی خواهند حمایت کنند. به هر حال شرایط 
سختی است و شاید بســیاری توانایی مالی 

کافی را نداشته باشند.
مقدم همچنیــن درباره احتمال اســتقبال 
نشــدن نســل جوان از آثاری که قرار است 
اجرا شود، گفت: روزی من به مادرم می گفتم 
که این آهنگ ها چیست که گوش می دهد و 
چرا به آهنگ های جدید گوش نمی دهد ولی 
امروز که بزرگ شده ام، همان آهنگ هایی را 
گوش می کنم که مــادرم گوش می کرد. در 
حقیقت این ما هســتیم که روی فرزند خود 
اثر می گذاریم؛ البته که این کنســرت برای 
بزرگسالان است و نمی توانیم چیزی را با هم 

مقایسه کنیم؛ هر چیزی جای خود را دارد.
او همچنین درباره سال هایی که کم کار بوده 
اســت، گفت: من 1۰ سال ممنوع الکار شدم. 
از آخرین کارهایم ریالی هم دریافت نکردم و 
همه پول به جیب تهیه کننده رفت. هیچ کس 
از ما حمایت نکرد و درگیر بازی هایی شــدم 
کــه الان »ام اس« دارم و یک روز در میان 
باید آمپول بزنم. چه کســی پاسخگو است؟ 
امروز هم فقط می خواهیم ادامه دهیم و تمام 

توان خود را خواهیم گذاشت.
نسل جدید بسیار هوشمند است

محمدرضا چراغعلی هم درباره برگزاری این 
کنســرت گفت: جمع کردن مجموعه ای از 
هنرمندانی که هر کدام یک بار قله موسیقی 

را فتح کرده اند، سخت است. 
دوستان موسیقی پاپ تیم های رسانه ای زرد 
دارنــد که به کمک آنها بــه خوبی تبلیغات 
می کننــد ولــی ما تیــم رســانه ای واقعی 
می خواهیــم؛ زیرا تلاش کرده ایم موســیقی 
خوب را به گوش مردم برســانیم و به رسانه 

سبز هم نیاز داریم. 
امیدوارم نتیجه این کنســرت، فضایی برای 
ظهور جوانانی باشــد که معیارهای برگزاری 
یک اجرای درســت را می داننــد. خیلی از 
تولیدات موســیقی امروز را درست نمی دانم 
که در فضای خانــواده خود گوش کنم ولی 
امیدوارم دوستان نسل جدیدی بیایند که به 

ما یاد بدهند.

او همچنیــن دربــاره این نکته کــه آیا آثار 
موســیقی که قرار است در این کنسرت اجرا 
شود، در بین جوان ها جایی خواهد داشت یا 
خیر؟ بیان کرد: نسل جدید خیلی هوشمند 
اســت و مصداق آن را در اتفاقات اجتماعی 

هم دیده ایم. 
شاید نسل جوان در کنسرت های پاپ شرکت 
کنند ولی این برای تخلیه انرژی آنها اســت. 
من بــا خوانندگان جدید کــه کار می کنم، 
هیچ کدام کارهای خوانندگان پاپ امروزی را 
نمی خوانند و نمی خواهند شبیه آنها شوند. ما 
به عنوان والدین باید سلیقه فرهنگی کودک 
خود را شــکل دهیم ولی نه به اجبار؛ چون 
خود آنها بهترین انتخاب را خواهند کرد. آنها 
از دوره ما بسیار باهوش تر هستند و حق خود 

را خواهند گرفت.
کافی اســت توجه کنید که در دورهمی های 
خود چه گوش می کننــد؟ آن وقت متوجه 

هوشمندی آنها خواهید شد.
مشکلات موسیقی با یک 
و دو کنسرت حل نمی شود

حمیــد غلامعلی نیز با بیان اینکه حرکتی را 
آغاز کرده اند که بــه آن ایمان دارند و حتی 
بایــد خیلی وقت پیش اتفاق می افتاد، گفت: 
از همه کســانی که قبلا در موسیقی حضور 
داشتند و درخشــیدند دعوت می کنیم با ما 
همراه شــوند؛ زیرا این اتفــاق محدود به ما 

چهار نفر نیست. 
اتفاقی که الان در موســیقی پیش آمده طی 
یک روز و دو روز شکل نگرفته است و با یک 
کنسرت و دو کنسرت هم درست نمی شود و 

باید ادامه دار باشد.
او درباره ســلیقه موسیقی نسل جوان گفت: 
امروز می شــنوم قطعاتی که من ســال ۶۶ 
خوانده ام، نوجوانــان بازخوانی می کنند. اگر 
به صــورت کامل  می بینیم کنســرت هایی 
بلیت هایشان به فروش می رود، به این دلیل 
است که برخی از بلیت ها اهدایی سازمان ها 
یــا ارگان هــای مختلف و یا بــا تخفیف بالا 
هســتند. در این بین عده ای هم خودشــان 

بلیت می خرند.
بازگشتی پس از یک سکوت طولانی

قاســم افشــار نیز در بخش دیگــری از این 
نشســت بیان کرد: خوشــحالم بعد از یک 
ســکوت خیلی طولانی به اتفاق دوســتان 
خوبم قرار اســت اتفاق خوبی را رقم بزنیم. 
ما دوستان قدیمی هستیم و بارها با هم کار 
کرده ایم ولی اتفاق مهمی که در این رویداد 
رخ می دهد، حضور چهــار خواننده در کنار 
هم روی صحنه اجرا است. زیرا امکان ندارد، 
بتوان چهار خواننده از نسل جوان را در کنار 

یکدیگر روی صحنه برد. 
امیدوارم این اتفاق ادامه دار باشــد. کســانی 
که قرار اســت به تماشای این اجرا بنشینند، 
بدانند که قرار اســت موســیقی بشــنوند و 
پلی بکی در کار نیست؛ همه چیز زنده است.«

امیدوارم بتوانیم آبروداری کنیم
چنگیــز حبیبیــان نیــز که یکــی دیگر از 
خوانندگان این کنسرت است،  اظهار کرد: ما 
هر چقدر هم کار خوب داشــته باشیم ولی 
اگر بازتاب نداشته باشد و جایی پخش نشود، 

فایده ای ندارد.
این رسانه ها هستند که به ما کمک می کنند؛ 
امیــدوارم حالا که پس از ســال ها دوری از 
صحنــه آن هم به دلایل مختلف، کنســرت 

برگزار می کنیم، بتوانیم آبروداری کنیم.

خوانندگان دهه ۶۰ از کم کاری شان می گویند

ما هیچ گاه نرفتیم، ما را کنار گذاشتند

هوش مصنوعی و اعتصاب اهالی هالیوود 

بازیگران به بن بست رسیدند

مذاکــرات اتحادیــه بازیگــران آمریــکا و 
استودیوهای بزرگ فیلمسازی بر سر مسائلی 
چون هوش مصنوعی بدون رسیدن به هیچ 
راه حلی متوقف شــد. به گزارش ایســنا به 
نقل از گاردین، مذاکرات بین استودیوهای 
هالیــوود و اتحادیــه بازیگــران بــه دلیل 

درگیری دو طرف بر سر درآمد سامانه های 
نمایش آنلاین، استفاده از هوش مصنوعی و 
سایر موضوعاتی که هسته اصلی اعتصاب سه 
ماهه بازیگران بوده، به حالت تعلیق درآمد. 
شکست در مذاکرات در واقع تلاش ها برای 
پایان دادن به تنش های کارگری را که اکثر 

تولیدات ســینمایی و تلویزیونی مستقر در 
ایالات متحده را به حالت تعلیق درآورده بار 
دیگر به حالــت تعلیق درآورد؛ اعتصابی که 
تاکنــون میلیاردها دلار به اقتصاد کالیفرنیا 
زیان رســانده و هزاران نفــر از بازیگران و 
دیگــر فعالان عرصه ســینما و تلویزیون را 
بیکار کرده اســت.  اتحادیه بازیگران آمریکا 
)Sag-Aftra( از مــاه جولای دســت به 
اعتصاب زد. این اتحادیه هفته گذشته پس 
از پایان اعتصاب انجمن نویسندگان آمریکا 
)WGA(، مذاکرات خود را با اســتودیوها 
از ســر گرفته بود. پایــان اعتصاب انجمن 
نویســندگان، امیدها را بــرای حل و فصل 
سریع اعتصاب بازیگران افزایش داده بود تا 
اینکه اتحاد تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون 
)AMPTP( اعلام کرد که مذاکرات آنها با 

اتحادیه بازیگران پس از بررسی جدیدترین 
پیشنهاد به حالت تعلیق درآمده است.

»AMPTP« که نماینده نتفلیکس، والت 
دیزنی و سایر شــرکت های رسانه ای است، 
گفت: »پس از گفتگوهای مهم، واضح است 
که شکاف بین ما و اتحادیه بازیگران بسیار 
زیاد اســت و گفتگوها دیگر ما را به سمتی 

سازنده سوق نمی دهد«. 
اتحادیه بازیگران در نامه ای به اعضای خود 
اعلام کرده که با حســن نیت با استودیوها 
مذاکره کرده است، علیرغم این واقعیت که 
هفته گذشته آنها پیشنهادی ارائه کردند که 
به طرز شگفت انگیزی، ارزش کمتری نسبت 
به پیشنهاد آنها قبل از شروع اعتصاب داشته 
اســت. با ناامیدی عمیق گزارش می دهیم 
که مدیران اســتودیوها پــس از خودداری 

از مقابلــه با آخرین پیشــنهاد مــا، از میز 
مذاکره خارج شــده اند.  یکی از موضوعات 
مورد بحث، تقاضای اتحادیه بازیگران برای 
سهمی از درآمد سرویس های نمایش آنلاین 
است که به عنوان پاداش به اعضای بازیگران 
ارائه می شــود. اتحادیه تهیه کنندگان فیلم 
و تلویزیــون اعلام کرده که این پیشــنهاد 
بیش از 8۰۰ میلیون دلار در ســال هزینه 
دارد که بار اقتصادی غیرقابل تحملی ایجاد 
می کنــد«.  اعضای انجمن نویســندگان 
آمریــکا اخیرا و پس از پنج مــاه اعتصاب، 
توافق سه ســاله جدیدی را با استودیوهای 
بزرگ تصویب کردند. قرارداد جدید شــامل 
افزایش دســتمزد، برخــی محافظت ها در 
مورد اســتفاده از هــوش مصنوعی و دیگر 

موارد می شود.


